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 که دست تو دادم غم کلاه نداشت  یسر

 ! مهرت اگر پناه نداشت ه یسا ر یز به

 ی زود ن یمرا به ا یفتح نمود  چگونه

 شهر دل من مگر سپاه نداشت؟  بهیغر

 غزل ادا کرده  تیرو یقبله  نماز

 خواند؟ نمازش که اشتباه نداشت!؟ چگونه

 خواندمبام، بستر احساس خود فرا  به

 کبوتر که خوابگاه نداشتچه را و هر تو

 من  یهست ی بنا نک یعشق تو ا د یوز

 گاه نداشته یتک  خت؛ یشکست و فرو ر دگر 

 ک یبه مقصد ل رسد ی م ی هر سفر قطار

 نداشت   ستگاهیا چیعشق مگر ه قطار

 م یایبغض کرده حضورت به حجم رو و

 راه نداشت چیتو ه ی که سو  غی در ی ول

 ؟یکه عشق ممنوع  رمیمن بپذ  چگونه

 هر چه فکر نمودم به تو؛ گناه نداشت که 

 

 

 



 دو

 

 د یذهن من انگار پرکش یهاگنجشک 

 د یسفر کش یها گذشت صداکوچه  از

 خودش رشد داده بود  لیکه مرا به م او

 د یرفتنش به جنگل روحم تبر کش با

 و منتظر  خوابی کنار پنجره ب شاعر

 د یو بعد دو تا چشم تر کش  د یکش یآه

 کرد  ه یمن باز گر یکودکانه   یایرو

 د یکش شتری من ن  یبه زخم کهنه  یدست

 امجاده مانده نیمنتظر کنار هم من

 د یرا دوباره توانم به بر کشو ت د یشا

 که عشق تو از حد گذشته است   کنمی م حس

 د یزمانه گرچه خطوط خطر کش دست

 زن به رنگ شعر  نیشاعرانه ا احساس 

 د یباز سر کشغزل یهات یبه ب  امشب

 امیثان  ی خایفته اند زلخود نگ  یب

 د؟یکش شتر یمن که انتظار تو را ب از

 

 

 



 سه

 

 باشد  انیتو در چشم نما ر یتصو کاش 

 باشد انیپا  یکه بر حرف جهان نقطه  تا

 در چشم تو پرواز به آخر نرسد  کاش 

 خدا رفتنم آسان باشد  ی به آن سو و

 رم یگی پژمرده در آغوش تو جان م من

 که در آغوش بهاران باشد   یدرخت چون

 ی وجودت سحر عشق و طلوع شاد یا

 زندان باشد یجهان گوشه  یتو پهنا یب

 تنت آب شوم   یدر تابش گرما کاش 

 دلت از سبزه چراغان باشد   نیزم تا

 آغوش تو جان بسپارم  یدر پهنه  کاش 

 مپندار که آسان باشد  توی ب یزندگ

 م یگوینگرم م ی به خود م نهییدر آ تا

 خوش آن عشق که معشوقه فروزان باشد  یا

 

 

 

 

 



 چهار

 

 وا کنم چون موج در ساحل  سویگ  نکهیمحض ا به

 کنم باطل  نیدر تلاطم نقش عقل و د  تلاطم

 را  نت یقیبا لرزش اندام خود کاخ  چنان

 نازل  یگریکه تا گردد کتاب د بلرزانم

را  نت یمب نیچشمان من د  بردی م  غمای به  

 کامل   شودیم  مانیبا شراب عشق ا انیقی

 خواهمی م  شیکنار خو  را در دشت و صحرا نه؛ تو

 است تا مجنون شود عاقل  نیشرط وصل من ا که 

 سوتر پلنگ اما ماه در مرداب، آن  نشسته

 لیچشم خسته ماه از حا یاز خطا  شهیهم

 آغوشت ی قحط  نای سازم با دل نادان در  چه

 قاتل  نیاهر شب امان از دست  کشد ی م ی ه مرا

 ؟ یدانی کمندم هست، م  یدر رقص موها خدا

 و تاب دل  چیکه داند پ ی آن رسد یمقصد م به

 

 

 

 

 



 پنچ 

 

 را  یآشفته حال  نیا سیتر بنو آشفته 

 را  ی قال یهاجان بده گل  تیهاواژه  با

 بازمانده از نبرد سخت یسپاه مثل

 را  یکن بار دگر مرز شمال  ریتسخ

 دستانتکارم به  ی خود را سبز م دستان

 را  یخالها گلدان  کنم از غنچه ی م پر

 زار یسبز شال بهشتیلبت ارد پشت

 را  ی ین فصل شالا دارم تا درو... دوست من

 ی سخن گفت  ایرو از  ،ازعشق ،وفا از تا

 را  یسازم زلالی واژه واژه قاب م  من

 کرد  ینخواه دایو آسمان پ  نیزم نیب

 را  یدختر ابرو هلال  ک یمن  مانند 


